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تهرانی رضایی علی االله آیت

قمري هجري 1444/07/21 با مقارن 1401/11/23
(مجري)

سلام خدمتشان که دارند حضور ما برنامه در تهرانی رضایی آقاي علی شیخ حاج المسلمین و الاسلام حجت
شما. حضور از تشکر و خوش آمد عرض می کنم، عرض

(استاد)
حيم» َّْأ حمٰنِ َّْأ االلهِ مِ ِ»

عرض هم من برنامه، این ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
کرد. بیمه هم باز را ایران اسلامی انقلاب سال سالیان که ایران مردم میلیونی حضور این از دارم تشکر و تبریک

بفرماید. عنایت خیر جزاي ملت به متعال خداي امیدوارم
(مجري)

صحبت سبحان حضرت صفات و اسماء مورد در ما آسمان، تا برنامه در شما حضور از متشکرم خیلی االله، شاء ان
می کنند. صحبت برایمان حاج آقا حق، حضرت اراده مورد در گذشته جلسه دو یکی، و است جلسه چندین می کنیم،
سوال این کردم، مطرح حاج آقا خدمت را سوالی من پایان در بودید، همراه ما با پیش یک شنبه گذشته هفته اگر
همراهی به دعوت که شده جلسه این به موکول بحث ادامه و داشتند آن به اشاراتی حاج آقا و بود گسترده پاسخش

می کنم.
گروه هایی و افراد چه براي و می خواهد خیر گروه هایی یا افراد چه براي خدا که پرسیده بودم را سوال این حاج  آقا،

است؟ نگاهی چه موضوع این در (علیهم السلام) اهل بیت نگاه و می خواهد شر
(استاد)

داریم، اجمعین) علیهم االله (سلام عصمت اهل بیت روایات در ما مفصلی بحث یک است، خوبی بسیار سوال بله
ُ اَاللهَّ أرَادَ «إذَا یا اً»، َخ بَِمٍ ُ اَاللهَّ أرَادَ «إذَا یا شرَاً»، َبدٍ ِ ُ اَاللهَّ أرَادَ «إذَا یا اً»، َخ َبدٍ ِ ُ اَاللهَّ أرَادَ «إذَا که عنوان این تحت

شرَاً». بَِمٍ
می خواهد شر فردي براي یا می خواهد خیر فردي براي متعال خداي گاهی که است این معنی اش جمله چهار این
معنایی همان به فرد یا گروه براي خواستن شر البته می خواهد؛ شر گروهی براي یا می خواهد خیر گروهی براي یا
کنیم سعی باید ما و شده خواسته خیر برایشان این ها که هستند گروه یا فرد بیست حدود دادیم. توضیح قبلاً که

بگیریم. قرار متعال خداي خیر خواهی مجراي در که کنیم کاري
(مجري)

می شود. نازل خدا طرف از خیر این اعمالی انجام با یعنی
(استاد)

دو، آن گذشته هفته یک من چون فرمود، (علیه السلام) امیرمومنان نمی شود. هرکسی شامل الهی توفیق چون یقیناً،
می کنم. تکرار کردم، عرض قبلاً هم که را موردي سه

خداي خیرخواهی مورد کسی اگر ،« ََُْفر و نَهُ َ  أعَفَّ ا َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا فرمودند: (علیه السلام) علی امام .1
بنده این می کند. عنایت را او جنسی عواطف و شکم کنترل مدیریت او به متعال خداي بگیرد، قرار متعال
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و خوراك مال، مسئله در چه کند، اداره می تواند را خود نیست. شهوت غریزه بنده نیست، شکم بنده دیگر
از بسیاري می دانیم ما جنسی. غرایز کنترل و شهوت مسئله در چه و کند اداره را خود شکم چگونه که این

برمی گردد. دو این به اجتماعی و فردي ناهنجاري هاي

وَ ا َ ْ َُّا َ ْ َخ عْطىَِ
ُ

أ دْ ََ ا َ ْ َُّا فىِ َِالٍ رْبَعَ
َ

أ عْطىَِ
ُ

أ َْ» فرمود: آله) و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول .2
حظ داده شده، او به آخرت و دنیا خیر بدهد، او به متعال خداي را خصلت چهار اگر کسی اَلآْخِرَةِ»،
بلکه نشده، ألآْخِرَة»، وَ ا  ُّأ «خَسرَِ مشمول که کسی برده، آخرت از هم و برده دنیا از هم را خود بهره و

شده است. آخرت و دنیا حسن مشمول
االله». ارِمِ ََ عَنْ َُُِْي «وَرَعٌ داده، تقوایی او به متعال خداي که کسی اول

اسِ». ََّا فىِ بِهِ يَعِیشُ ُُقٍ ُْنُ «وَ هستند، بهره مند خوش اخلاق این از مردم که داده او به خوشی اخلاق دوم،
در آن ُقُِهِ»، ُْنُ ِِْؤ ُ ْ

َا َةِ َِ وَانُ ُْ» که آمده روایات در که کردیم عرض برنامه این در ما بار یک
حسن داشته باشد، مطلع حسن باید بگیریم نظر در عمل نامه ما مثلاً اگر را غزل آن غزل، اول بیت حقیقت

برده باشد. کار به دنیا این در انسان که است اخلاقی با مطلعش
بردباري. اَھِلِ»،

ْ
اَلج ْلَ َ بِهِ يَدْفَعُ ِمٌْ «وَ که فرمود سوم،

انسان کمک که شایسته اي و صالح همسر یک اَلآْخِرَةِ»، وَ ا َ ْ َُّا ِْ
َ

أ ََ ُُِهُ صَالحِةٌَ زَوْجَةٌ «وَ فرمود چهارم،
آخرت. و دنیا امر در زن، براي شوهر چه شوهر، براي زن چه باشد،

ا  ُّا َ َخ اُعطىَِ د ََ ذاكِرا اِ اُعطىَِ َ» ذاکر، زبان که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر فرمود، سومین .3
مشهوري روایت روایت، این باشد. مدیریت شده زبانش که است انسانی براي آخرت و دنیا خیر وَالآخِرَةِ»،
می گویند می دهند. سوگند را زبان جوارح و اعضاء همه می شویم، بیدار خواب از ما که صبح به صبح که است
بعنی نمی مانیم. سالم ما نکنی همراهی تو اگر اما می مانیم سالم ما کنی همراهی امروز اگر تو زبان جناب که
وَُُا َ االلهَّ ُا اتَّ وا َُآ ينَ ِ

َّا ھَا يُّ
َ

أ «يَا فرمود: کریم قرآن در متعال خداي لذا و است زبان از متأثر هم اعضاء سایر
اعمال متعال خداي بودید، محکم و سدید سخن اهل اگر ،« ذُُبَكمُْ لَكمُْ ِْْوَيَغ الَكمُْ َْ

َ
أ لَكمُْ يُصْلِحْ سَدِيدًا،

ً
لا َْ

می کند. اصلاح را شما کار هاي شما،

وقتی اً»، ْ َخ َبْدٍ ِ اَاللهُ أرَادَ «إذَا که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که است نبوي روایت باز چهارم مورد .4
را خیر می خواهد خدا دیگر، است الهی اراده در ما بحث کند، سرازیر را خیر بنده اي سمت به بخواهد خدا

دق». ِّْأ وَ َ قَأ هِ َلَ َ «وَ می کند، باز را قلبش قفل قَِه»، ُل َُ حَ ََ» کند، اراده بنده اي براي
می پذیرد؟ را چه آدمی دل یعنی شد باز قلب .

.«ًِصاد انَهُ و هِ َََس ِا واِا قَهُ لَ َ «و می پذیرد، را صدق می پذیرد، را یقین که فرمود
محترم مخاطب می شود. سلیم قلب قلب، می گیرد، را می شود وارد او بر خوبی ها از که را چه آن دل این
را کتاب این دستغیب، عبد الحسین سید شهید مرحوم از داریم سلیم قلب عنوان با کتابی می کنم، توصیه را

است. ارزشمندي کتاب بخوانید،
می شود. مستقیم خلق هم او خلق مَةً»، َُ ََهُ َِ «و

فرشتگان قیامت روز می کند. پیدا بینا چشم می کند، پیدا شنوا گوش َةً»،  َ  َنَهُ و سمَیعَةً، اُذُنَهُ لَ َ «و
آوردید؟ در سر جا این از شما شد چه ََرَ»، فىِ سَلَكَكمُْ «مَا می گویند: دوزخیان به دوزخ

نظر در را عبرت اما دیدیم، عبرت نکردیم. عمل اما شنیدیم خوب حرف ما که است این آن ها جواب
نگرفتیم.

حق گرایی براي را او سینه بخواهد، را عبدي خیر متعال خداي اگر که فرمود (علیه السلام) صادق امام پنجم، .5
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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اسلام اسلام، براي می کند پیدا صدر شرح للإسلامِ»، صَدرَهُ شرَحَ ا َخ َبدٍ  أرادَ إذا االلهَ «إنَّ می کند. گشاده
تسلیم و اسلام کرد، پیدا صدر شرح اگر حالا بپذیرد. را خدا حرف انسان که این است، تسلیم حقیقتش هم
ِانَهُ «أْقَ می کند، کار درست زبانش می بینی داد، را این وقتی متعال خداي ،«َذ أْاهُ «فإذا پذیرفت، را
انسانی یک به زندگی اش در بعد و می گیرد درست تصمیم می زند، درست حرف َیهِ»، قَهُ ََدَ و ، لحقِّ

می کند. تبلیغ را حق هم است، حق گرا هم است، حق گو هم که می شود تبدیل
اگر نیست، فرد بحث دیگر جا این را، قومی بخواهد خدا اگر که فرمود (علیه السلام) معصوم دیگر، مورد .6
عمر کند، نازل او براي خیر را، ملتی را، قبیله اي را، عشیره اي را، فامیلی را، قومی را، گروهی بخواهد، خدا
و گفته ایم مکرر شکر، كر». َُّْا َُمُ لهَْ

َ
أ وَ اَُْمر فى م لهَُ مَدَّ

َ
«أ می کند. طولانی شکرگزاري همراه به را آن ها

که مسیري آن در انسان را نعمت داده، انسان به متعال خداي را نعمتی هر یعنی دانسته ایم، و خوانده ایم
چشم، نعمت از است، شکر معناي این کند، راهبري می پسندد، خدا که مسیري آن در است، بایسته و شایسته
می خواهم مناسبت این به من است، قوم موضوع جا این نعمتی. هر مدیریت، قدرت عقل، شامه، گوش،

اَُْمر». فى م لهَُ مَدَّ
َ

«أ گرفتیم، جشن را انقلاب سالگی چند و چهل سالگرد دیروز بگویم،
آینده سال سالگرد ایران ملت می کردند تمنی که بودند خیلی ها که فرمودند موقعی یک رهبري معظم مقام
با ایران ملت هستند، دادن پس حساب حال در خوابیدند، خاك خروار ها زیر آن ها اکثر نبیند، را انقلابش
می کشاند ظهور منصه به را سال 44 این بهمن 22 تظاهرات پرشور ترین آمار، طبق دارد و ایستاده ستبر سینه

چرا؟ ببیند، دنیا که
اَاللهُ أرَادَ «إذَا ملتی، به متعال خداي وقتی آمد، شکر وقتی كر»، َُّْا َُمُ لهَْ

َ
أ «وَ بود، شاکر ایران ملت چون
کردیم؟ شکر چطور اً»، ْ َخ بَِمٍ

شهید تعبیر به کردیم، کمک را عراق دادیم، سوریه به دادیم، لبنان به دادیم، غزه به کردیم، پیدا دست سلاح به
و دوست کشور بتواند تا کرد کار شیفت سه طولانی مدت ما دفاع وزارت داعش جنگ جریان در سلیمانی
می دهد توفیق هم متعال خداي می کنم، عملی شکر دارم من وقتی برهاند. داعش چنگ از را عراق همسایه

می گیرند. جشن را انقلاب سالگی 44
(مجري)

خطبه هاي از فراز هایی ببینیم، را بخشی یک االله شاء ان که ماند باقی هم دیگري موارد متشکرم، خیلی است، درست
خواهیم شنید. را صحبت ادامه حاج آقا خدمت و برمی گردیم کنیم، مرور را نهج البلاغه در (علیه السلام) علی مولا

(تیزر)
160 خطبه

در گروهی است. نادرست خدا از ترس جز ترسی هر و است ناخالص متعال خداي به امید جز امیدواري هر
و می کنند ادا را بنده حق پس می آورند. روي خدا بندگان به کوچک کار هاي در و بسته امید خدا به بزرگ کار هاي
می گردد. رعایت بندگان حق از کمتر و می شود کوتاهی متعال خداي حق در چرا می گذارند. زمین بر را خدا حق

نمی پنداري؟! بستن امید خور در را او یا باشی دروغگو داري خدا به که امیدي در می ترسی آیا
گونه آن را خود پروردگار حق که کند رعایت چنان را او حق باشد، ترسناك خدا بنده از اگر دروغین امیدوار
این و می پندارد انجام نشدنی وعده اي را خداوند از ترس و آماده بندگان از را خود ترس پس نمی کند. رعایت
خدا بر را دنیا که گردد فراوان دلش در دنیا اعتبار و ارزش و کند جلوه بزرگ دیده اش در دنیا که کسی است گونه

گردد. دنیا بنده و نپردازد دیگري چیز به دنیا جز و شمارد مقدم
تیزر) (پایان

(مجري)
خداوند که این و هست خدا اراده بحث خدا، اراده مورد در تهرانی رضایی حاج آقاي و هستیم عزیزان شما خدمت
اشاره حاج آقا را مورد شش می خواهد. شر گروهی یا فرد چه براي و می خواهد خیر گروه هایی یا افراد چه براي

کنید. همراهی می کنم دعوت هم باز که مطلب ادامه و کردند
(استاد)
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اگر که فرمود معصوم وَاَْفافَ»، الَْْدَ رَزََُمْ نمَاءً اَوْ اءً َ مٍ َِْب اَرادَ اِذا َالى وَ ارَكَ َ االلهَ «اِنَّ هفتم، مورد بله، .7
به را چیز دو متعال خداي بروند، پیش و کنند رشد و بمانند باقی قومی یک جامعه اي، یک بخواهد خدا
عامش، معناي به عفت العفافَ، دوم و تفریط و افراط از دوري میانه روي، اعتدال، یکی می کند. روزي آن ها
هستی، عفیف کردي، کنترل هم را خودت غضب اگر شما نیست. شهوتی مسائل به مربوط عفت فقط عفت
بالا کند، رشد جامعه اي یک بخواهد خدا اگر که فرمود هستی. عفیف کردي کنترل هم را خودت شکم اگر
باشند دور به تفریط و افراط از کنند، زندگی معتدلانه یعنی قاصدانه، او مردم که می کند کاري بماند، و برود

می کند. را کردن زندگی عفت محور در و عفاف و عفت آن ها روزي بعد و

م ِِ َ َیٰ وَ َُماَءُ ِم ََ وَلىَّ َاً َخ بَِمٍ االلهُ أرادَ «إِذا است، نبوي ظاهراً روایت که فرمود معصوم هشتم، .8
ببینند، خیر ملتی یک جامعه اي، یک گروهی، یک بخواهد اگر خدا م»، ِِ سمَُ فى اَالَ َلَ َ وَ م ُُما َُ
ببینند، خیر بخواهد اگر می کند. دیگر کار سه ببینند شر بخواهد اگر و می کند آن ها مورد در کار سه
است. تعقل اقتضاي بردباري بردبار، انسان هاي می شوند، حلیم انسان هاي حاکمان استانداران، فرمانداران،
انسان هایی می شوند، جواد انسان هاي بخشندگان، تجار، می شوند. فهیم و عالم و دانشمند انسان هاي قاضیان

است. باز خیر بر دستشان که
این می شود که کاري که فرمود بشود، آن ها روزي شر بگیرد، قرار الهی عقوبت مورد بخواهد قومی اگر حالا
نمی دهد، انجام بجا را کار یعنی نابخرد، یعنی سفیه هستند، سفیه باشند، حلیم که این جاي به حاکمان َاست،
«وَلا بدهید، نمی توانید را خودتان پول سفیه به شما که فرمود قرآن می دانید، شما نمی دهد. انجام درست

.« مْوَالَكمُُ
َ

أ ََاءَ ُّا تُؤُْا
(مجري)

است. این شرعی اش حکم یعنی
(استاد)

مدیریت می خواهید شما وقت آن می زند، آتش چون بدهی نمی توانی او به را خودش پول شما را سفیه بله،
بدهی. او به فرمانداري بدهی، او به استانداري می خواهی بدهید، او به

(قرار جاهل قاضیان جامعه) آن (در بخواهد، شر امتی براي خداوند اگر م»، ّالهُُ ُ م َ َیٰ «وَ که فرمود
نمی کنند. حکم درست می دهد)، (قرار نافهم  (قاضیان) می دهد)،

می دانند. خود دشمن را ملت کَأَنَّ که می شود داده قرار کسانی دست هم مال م»، ِِلاَ ُ  فى اَالَ َلَ َ «وَ
هیچ بیت المال از که مردم به چون است، دانق جمع دوانیق دوانیق، است، آن روي اسمش دوانیقی منصور
این خب تومان تومان. نه می داد ریال ریال یعنی بگوییم بخواهیم الان می داد. دانق دانق هم لشکریانش نمی داد،
(علیه السلام) صادق امام به که هم جنایتی آن و بودند او مرگ منتظر همه که بود این بود، مغضوب که بود

داشت. روا
او براي و داشته باشد دوست را بنده اي متعال خداي «اگر فرمود: (علیه السلام) صادق امام نهم، مورد خب .9
استغفار او که می پیچاند او از گوشکی یک متعال خداي کرد، گناهی وقتی نیست». رها بنده این بخواهد، خیر
احترام او به می خواست عرب می شد، هم پیر می زایید، که بچه تا پنج مثلاً که شتري یک گذشته در بکند.
به را او دارد. مثل تولید قدرت نه بکشد، باري می تواند نه دیگر، است بخواب و بخور فقط این می دید کند،
شده بود، کشته درندگان توسط یا شتر این روز آن فرداي می انداخت. کوهانش روي را افسارش می برد، بیابان
از عده اي می خوردند. را او لاشخور ها مرده بود، و کرده بود سقوط جایی دره اي، یک در یا شده بود َخورده
«وَلا ندارد، آن ها کار به کاري انداخته، دوششان بر را افسارشان خدا یعنی هستند، چنین خدا براي مردم
بنده اي با خدا می روند. دوزخ سمت به دارند تخته گاز هم این ها َُُْمْ»،

َ
أ ُْاَْ

َ
فأَ َ االلهَّ َُوا ينَ ِ

ََّ تَكُوُا
کند؟ چه برگردد، او که می زند او به تلنگري کرد، گناه اگر کرد، خطا اگر نمی کند، ولش داشته باشد، کار

کند. مغفرت طلب متعال خداي از و برگردد کند، استغفار
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4
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بخواهد خدا اگر .«َُ كب ُُ َ وقَّرَ و ينِ، ِّا فى َُم َّ ا َخ تٍ ْ َ بأھلِ االلهُ أرادَ «إذا که فرمود معصوم دهم، .10
دین شناس بشوند، فقیه این ها که می کند کاري ببینند، خیر فامیلی یک خانواده اي، یک اهل بیتٍ، خانواده، یک
مطهري شهید کتب با است، مأنوس دینی کتب با است، آشنا توضیح المسائل با است، مأنوس رساله با بشوند.

ينِ». ِّا فى َُم َّ» است، مأنوس یزدي مصباح االله آیت مرحوم فکر استاد کتب با است، مأنوس
که می شود نهادینه آن ها در این می گذارند، احترام را بزرگان کوچکان، و کودکان ،«َُ كب ُُ َ وقَّرَ «و

بگذارد. احترام بزرگ به باید کوچک
م». ََقاتهِِ فى الَْدَ «و می کنند میانه روي معیشتشان در م»، َِِیشَ فى فقَ ِّا رزََُمُ «و

راهپیمایی از بعد نظرم به من ببینید الان ببینند. را عیب هایشان این ها می کند کاري خدا م»، ُوبهَُ ُ َّ َ  «و
ولی نکردیم عمل بود، ملت خور در که گونه آن ما آقا بگویند بنشینند، باید کشوري مسئولین دیروز میلیونی
و داریم ایرادي چه داریم، عیبی چه ببینیم برگردیم، کرد، احترام گذاشت، منت ما براي ما شأن از بیش ملت

ِا». «َتُوا کنیم، برطرف
چشم ها لاً»، همََ «تَرَُم نخواهد، خیر قومی، خانواده اي، اهل بیتی، براي خدا اگر ،«َذ َ غ بهِم أرادَ إذا «و
را من خدایا یعنی َُُِکَ»، ِ بْنى تُؤَدِّ لا «اِلهی بشود، طور این نکند خدا ندارد. کارشان به کاري می بندد، را

نگیر. سخت من به خیلی نازك نارنجی ام، من ولی بکن، ادب
خدا اگر م»، ّالهَُ ُ أقَلَّ و َُھاء َُ ََأك ا َخ بَمٍ االلهُ أرادَ «إذا فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر یازدهم، .11
شوند بیشتر مدام آن ها در با فهمان فقیهان، فرهیختگان، می کند کاري بگیرد، قرار خیر مورد بخواهد را قومی
کم سواد یک بی سواد، یک نه است زیاد کم سواد یک حتی اسلامی جامعه در شود. کمتر آن ها در جهال و
سواد نظر از شما پرسیدم بودند، معلم که خودم مدینه اي عربستانی دوستان از بودم، عربستان من است. زیاد
آخر. از بی سوادي در هستیم دنیا کشور سومین جزو ما دنیا لیست و خریطه در ما که گفتند هستید، چگونه

هستند؟ کسانی چه شما از بدبخت تر که گفتم
خادم من که می گوید بزرگش است، او در شریفین حرمین که کشوري یک آفریقایی. کشور تا دو که گفت
باشند. بالا تر تا دو لیست انتهاي از باشند، لیست انتهاي باید ملتش بی سوادي در هستم، الشریفین الحرمین

غلط این است، دروغ خب ام القري، بگویند مدام حالا نیست، دینی و اسلامی کشور کشور، این یعنی این
از تبعیت به سواد آموزي نهضت گفت بعد مدتی گذاشت، ایران به پا رهبرش که است جایی ام القري است.

آله). و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول
ََُأله ا َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا بخواهد، خیر قومی به متعال خداي اگر که فرمود معصوم دوازدهم، مورد .12

الإسرْافَ»، و رِ  ْدّا سُوءَ بَهُ ََّ «و کردن، مدیریت درست رِ»،  ْد َّا ُنَ «و میانه روي، باز الاقِْادَ»،
آفریقایی کشور هاي از یکی حاکمان از یکی که گفتم هم قبلاً بشود. مبتلا اسراف به ملت این نمی گذارد
بر آشفته بود می شود. اسراف نان تهران در مقدار چه که خوانده بود روزنامه اي گزارش هاي در آمده بود، تهران
کوچکی کشور است، من کشور سال یک خوراك من، کشور در نان مقدار این که ما وقت رئیس جمهور به

نیست. ایمانی ملت شایسته این بیاید. بیرون زباله سطل از باید جا این است،
اَْاعَةَ»، َُ «ألهَْ ببیند، خیر بنده اي بخواهد خدا اگر ا»، َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا که فرمود دیگر، مورد خب، .13
یک اگر که می فرمودند امام مرحوم نمی شویم. سیر بکنیم، که کاري هر ما می دانید می کشاند. قناعت به را تو
کرات، همه زمین، بخش این مثلاً نه را، استان این مثلاً نه را، ایران نه باشد، مالک را عالم کرات تمام کسی

چرا؟ آورد، دست به هم کره یک آن تا بجنگد می رود باز نباشد، مالک را کره یک
انسان که آن و کرد قناعت باید زمینه ها این در نمی کند. سیر را انسان چیز ها این است، این بر فرض چون

است. متعال خداي می کند سیر را
و می دهد او به مناسب همسر بخواهد، را او خیر متعال خداي کسی اگر که فرمود ،« َُزَو َ أصْلَحَ «و
مسائل به راجع دیگر روز هاي خب ما ببینند، را آسمان تا برنامه روزه هر حتماً عزیزان می کنم تقاضا من
5
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18 الهی صفات و اسماء

دینی مسائل که امینی مشاوران با بروند، را ازدواج از قبل مشاوره حتماً داریم. بحث جا این مفصل خانواده
اصلاح طور همین متعال خداي که نباشد بدي انتخاب انتخاب ها موقع یک که می دانند و می کنند مطرح را

می کند. زوج
از کسی بسا چه بخواهد، خیر متعال خداي اگر کردیم، عرض که مطلبی همان ـهُ»، َ َ خَیـرا َبـدٍ  االله أرادَ «إذا .14
ولی ندارد صدا خدا چوب می گوید می فهمد، هم انسان و می کند سرزنش می کند، عتاب را خودش بندگان

نمی شود. متوجه انسان نباشد، اگر چون باشد، باید چوب این
(مجري)

صحبت هاي هم باز می کنیم، مرور هم با را وحی کلام از آیاتی برگردیم، و ببینیم هم با را بخشی یک متشکرم، خیلی
می شنویم. هم با االله شاء ان را تهرانی رضایی حاج آقاي

(تیزر)
(۱۲۵) َفِرُونَ َُْو وَمَاُا رِجِِْمْ إِلىَٰ ًا ِْر مْ فَزَادَتهُْ ضٌ ََ مْ قُُبهِِ فىِ ينَ ِ

َّا ا مَّ
َ

«وَأ
.«(۱۲۶) َّرُونَ ك يَذَّ ُْ

َ
وَلا يَُوُنَ َ

لا َُّ ِ َْت ََّ وْ
َ

أ ةً ََّ َمٍ ُِّ فىِ يُفَْنُونَ مْ ُ نهَّ
َ

أ يَرَوْنَ
َ

وَلا
َ

أ
دنیا از کفر حال در و می افزاید پلیدیشان بر پلیدي همواره است، نفهمی بیماري قلب هایشان در که کسانی اما

می شوند؟ آزمایش بار دو یا بار یک سال هر که نمی بینند آن ها آیا خواهند رفت.
نمی گیرند. پندي و نمی کنند توبه باز وجود این با

توبه مبارکه سوره
تیزر) (پایان

(مجري)
االله شاء ان و می فرمایند پاسخ را شما سوالات حاج آقا را بخش این می رسد، دستم به پیامک هایتان و شما سوالات
یا کسان چه براي و می خواهد خیر کسانی چه براي خداوند که دیگري موارد و خواهیم شنید را بحث ادامه باز

می خواهد. شر گروه هایی
دارد؟ نقشی چه اراده پس است، معنا چه به است، علم قوت اوصیاء و انبیاء عصمت ملاك شده گفته که این گفتند

(استاد)
تصمیم انسان که است این بالقصد فاعل معنی است. بالقصد فاعل انسان که کردیم عرض هم قبلاً ما است، درست
تصور مقدمات این از یکی دارد، مقدماتی می کنیم تعبیر اراده به آن از که گرفتن تصمیم این می کند. عمل می گیرد،

نمی دهم. انجام نکنم، تصور را کاري تا من است، کار
(مجري)

است. طبیعی
(استاد)

می کنم، تصور را کار اول نمی دهم. انجام نداشته باشم، کاري فایده به تصدیق من تا است، کار فایده به تصدیق دوم،
اساس بر می کنم، پیدا شوق حالا دارد که فایده اي آن اساس بر دارد، فایده اي چه کار این می بینم می سنجم، بعد
تصور مقام در آمد امامی و پیغمبر اگر حالا خب می دهم. انجام را کارم و می کنم اراده می کنم، پیدا که شوقی این
نهایت به امام و پیغمبر این زمینه این در و نداشت فایده اي برایش هیچ گاه کار ها سري یک فایده، به تصدیق و کار
است، کار ها سري یک کنید فرض الان شما ببینید، نمی زد. سر او از هیچ گاه کار ها آن قهراً رسیده بود، علم درجه
به موقع هیچ می رویم، بنزین پمپ ما همه این نمی کنید. را تصورش هم بار یک می گذرد، عمرتان از سال هشتاد
برسد چه نمی کنیم را تصورش بخوریم، بنزین ذره یک بگذاریم، دهانمان دم را شیلنگ این که نمی رسد ذهنمان

تصدیق. به
قوت قدر این معصوم براي گناه زشتی و قبح چون است، بالاتر زشتی اش و قبحش هم این از معصوم براي گناه
هیچ ما چطور نمی شود. صادر گناه معصوم از هیچ گاه لذا است، بدیهی قدر این است، روشن قدر این دارد، علم
موقع هیچ نمی کند، غیبت موقع هیچ هم آن بخوریم، نمی خواهیم نمی گذاریم، دهانمان در را بنزین شیلنگ موقع
صغیره، گناه کبیره، گناه از عصمت به مربوط این البته می کند ایجاد عصمت می آید علم قوت پس نمی گوید. دروغ
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ذات است، انسان ذاتی چون است، موهبت خطا و نسیان و سهو از عصمت است. اخلاقی رذائل و مروت خلاف
اُنَ». وَّ َّا َ ِائ ََّ

ْ
ا ُ ْ َخ وَ اءٌ، ََّ آدَمَ بَنىِ ُُّ» فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر است. خطا کار انسان

معصوم چهارده مثل آله)، و علیه االله (صلی پیغمبر مثل انسانی یک که این است، ما ذات در خطا و نسیان و سهو
سهو ندارند، هم فراموشی و نسیان نمی کنند، هم خطا بماند، ندارند که گناه اوصیاء، مثل انبیاء، مثل (علیهم السلام)،

چرا؟ است، الهی موهبت دیگر این ندارند، هم
می رود. بین از نبوت جریان نمی کنند، اطمینان آن ها به مردم دیگر باشد، امور این این ها در اگر چون

(مجري)
کند؟ فانی دیگري انسان اراده در را خود اراده دارد اجازه انسان آیا

(استاد)
سِواكَ». َْبودَ لا وَ كَ ِِْلا َْماً و ِبِرِضا رِضاً «الهی بشود، فانی الهی اراده در باید اراده مان حقیقت در ما ببینید
سري یک آقا گفتند آمدند است، سختی کار خدا اراده در ما اراده فناء چون بشود، فانی خدا اراده در باید ما اراده
«قُلْ هستند، بشر انسان اند، هم آن ها چون کن، سعی تو است. فانی خدا اراده در اراده شان این ها که هستند انسان ها
اراده ات بفهمی، آن ها مثل بیاندیشی، آن ها مثل کنی، عمل آن ها مثل اگر بده، قرار الگو را آن ها ،« لُكمُْ ِْ ٌ ََ َ

َ
أ ا َ إِنمَّ

و است مطلوب هم بسیار اراده در اراده فناء این و شده فانی خدا اراده در اراده ات کنی، فانی آن ها اراده در را
است. ما رضایت خدا رضایت أھلَ أیت»، رِضا االلهُ ِر» گفتند: که فرمود خود انبیاء زبان از متعال خداي لذا
کس هر کرده، راضی را من کند، راضی را او کس هر ،« مِنىِّ ْعَةٌ َ  «َطِمَةُ که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
الگو، انسان هاي در منتها بشود فانی اراده اش انسان است خوب پس کرده است. راضی را خدا کند، راضی را من

است. خدا اراده در اراده فناء حقیقت در آن ها اراده در اراده فناء که برتر انسان هاي
(مجري)

چیست؟ آخرت و دنیا در خدا محضر در حضور فرق
(استاد)

وقتی می کنیم. درك اندك کیفیت با و کم حضوري علم به را محضر در حضور این جا این در ما که است این فرق
چرا؟ است، پررنگ قدر آن حضور این می رویم، آخرت عالم و قیامت عالم به

روز قیامت روز ،«  ّْأ مِ َْ َِِم    ّْأ مِ َْ «مالِکِ می کنیم، تکرار را جمله این نماز در داریم روز هر ما چون
ملک که کسی اي است، این تعبیر مُلکُهُ»، امةِ َّ أ فى َ » داریم، هم مناجات ها و دعا ها در لذا است. خدا اقتدار
تقویت چه هر است، ارزشمند خیلی الهی پیشگاه در جا این ما حضور لذا و می کند ظهور قیامت در سلطنتش و
حضور این را من هستی تمام که است حضوري یک جا آن است، غائبانه ظاهر به حضور یک خب ولی بشود

می کند. درك و می گیرد الهی
(مجري)

اراده پس است، احوال و القلوب مقلب خداوند اگر بپرسم. جا همین آمده، هم دیگر سوال تا چند است، درست
دارد؟ نقشی چه ما

(استاد)
است این توفیق معناي می زند، رقم توفیق عنوان تحت انسان براي را مقوله اي متعال خداي ببینید است، درست
هم سختی به احتیاج می شود، متمشی خیر کار راحتی به آن ها از بعضی ها بزند، سر سهولت به من از خیر کار که

ندارد.
خیري نیت هاي کردم، من که خیري کار هاي اثر بر یعنی است، احوال و القلوب مقلب که متعال خداي حقیقت در
این به می کند. سهل من از را خیر کار صدور می آید متعال خداي داشتم، زندگی در من که خدماتی داشتم، من که
و القلوب مقلب او می شود، خوش خیر کار انجام از بعد من حال می شود، نرم خیر کار به نسبت من دل که معنا

نمی شود. منتهی جبر به انسانی عملکرد هیچ گاه هیچ گاه، گفتیم وگرنه می شود. احوال
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(مجري)
خیر ما بر خدا می آید، پیش که گرفتاري هایی آن یعنی نمی خواهد، خیر افراد بعضی بر خدا می فرمایید که این

است؟ آزمایش با نمی خواهد
(استاد)

است گرفتاري هایی آمده، هم سوال این در که طور همین گرفتاري ها از بعضی می کنیم، دسته چند را گرفتاري ها ما
حضرت داده، آزمون هم آله) و علیه االله (صلی پیغمبر هست، هم انسان ها همه براي است، امتحانی ابتلائات که
نْ

َ
أ لَ َْ َقََكِ ي ِ

َّا ُ االلهّٰ حَنَكِ َْا تَحَنَةُ ممُْ يَا یکَ ََ لامُ َّأ» داده، آزمون ولادت از قبل هم علیها) االله (سلام زهرا
معصوم خدمت در نفر یک لذا و بدهیم امتحان باید ما همه داده است، آزمون صابِرَةً»، حَنَكِ َْا ا َِ كِ ََ ََ يَخْلُقَكِ
بگویم؟ چه پس که گفت نمی شود. مستجاب دعا این که فرمود معصوم نده، قرار امتحان مورد را ما خدایا کرد دعا
پس نیاییم. بیرون ورشکست و مردود بیاییم، بیرون سربلند و پیروز تو امتحانات از ما خدایا بگو که فرمود (امام)
تلنگر گفتیم، الان که است گوش پیچاندن همان هم ابتلائات از برخی است، امتحان ابتلائات از برخی حقیقت در
می کردم کاري دنیا این در کفار براي من نمی شدند، کافر همه مردم اگر که فرمود خدا لذا و برگردم من که است

چرا؟ برود، بالا نقره و طلا از خانه ها یعنی نقره، خشت یک طلا، خشت یک خانه هایشان که
که بگوید است آن زرنگ آدم که گفتند ما به لذا و نیست خبري دیگر طرف آن است، همین است، جا این چون
عمده بخواهد، را دو هر هم، با را آخرت و دنیا این ارِ»، َّا ابَ ََ ا ََِو ََنَةً الآخِرَةِ فىِ  وَ ََنَةً ا َ ْ ُّفىِ ا آَِا «رَََّا

است. آخرت مقدمه دنیا ولی است آخرت هم
عیسی حضرت مورد در است، طور این اگر بوده، آزمایش اساس بر پیامبران انتخاب که آمده هم سوال این

چطور؟ و چرا (علیه السلام)
(استاد)

بوده آزمایش اساس بر هم امامان انتخاب خب دارد. توضیح به احتیاج بوده، آزمایش اساس بر پیامبران انتخاب ببینید
آن ها انتخاب معناي رسیده، امامت به بلوغ سن زیر که داریم امامی داریم، هفت ساله (علیه السلام) جواد امام ما اما
(علیه السلام) جواد امام حضرت است، سربلند آزمایشات در می دانسته متعال خداي یعنی بوده آزمایش اساس بر
جواد امام حالا اشخاص، انتخاب هاي به نسبت ازلی علم آن اساس بر خود، اختیار به است سربلند آزمایشات در
حتماً این ها که نیست این پس شده است. پیغمبر (علیه السلام) عیسی حضرت شده است، امام آمده (علیه السلام)
ببینیم ما بعد بگیرند، قرار مختلف امتحانات در بروند حالا برسند، بلوغ به آمدند، که دنیا به بیایند، دنیا به باید
انسانی یک بداند اگر خدا طرف آن از است. نوعش یک این داده بشود، آن ها به مقامی یک تا کردند عمل درست
را وصایت مقام و نبوت مقام باشد، متعالی انتخاب هاي انتخاب ها آن و است چگونه می داند که انتخاب هایش،

کند. اعطا آن ها به می تواند
(مجري)

بوده است؟ اوصیاء و انبیاء انتخاب در دیگري بر متقدم یک کدام آزمایش و برگزیدن
(استاد)

مراد اگر است، مقدم برگزیدن است، خارجی آزمایش مراد اگر آزمایش ببینید است، چنین این حقیقت در دو این
کردیم، عرض علیها) االله (سلام زهرا حضرت به راجع لذا و است مقدم آزمایش است، آزمایش نتیجه به علم
خدا یعنی نیست. امتحان عالم عالم، اصلاً که يَخْلُقَكِ»، نْ

َ
أ لَ َْ» خب يَخْلُقَكِ»، نْ

َ
أ لَ َْ َقََكِ ي ِ

َّا ُ االلهّٰ حَنَكِ َْا»
حفظ را خودت امام جان مرتبه سه می روي نمی نشینی، می شود، سقط بچه نمی نشینی، می خورد، پهلو به در می داند
می داند، خدا را این ها می شوي، ألأبیها أمَّ که می کنی عمل آله) و علیه االله (صلی پیغمبر با طور این خب می کنی،

.« 
َ

اْ
َ

أ ِاء دَةُ َِّ «طِمَةُ می شود
(مجري)

امتحان؟ یا است بلا رسیده ما به که بلایی فهمید می شود آیا

تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 8
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(استاد)
در من اگر که است این راه ها از یکی نیست. او پی در چندانی نتیجه اما هست مطلب این براي راه هایی بله،
متوقع منی مثل از که خطایی مخصوصاً شده، صادر من از خطایی دیدم بدهم، انجام باید شب هر که النفس محاسبۀ
که من دست من، چشم شده، صادر من از خطایی یک حالا حرم، مدافع جبهه رفته ي اللهی حزب بچه من نبوده،
مجازات بخواهد که ندیدم چیزي و گشتم محاسبه در اگر اما است مجازاتی بلاي حتماً بلا این نبوده، توقع مورد

است. امتحانی و ابتلائی بلاي بلا، این قوي احتمال به بوده باشد،
(مجري)

بشنویم. را حاج اقا امروز پایانی صحبت هاي برگردیم، و ببینیم را بخشی یک است، درست
(تیزر)

نومیدي حال چنین با محتاج ترم. تو به همه از من و هستیم تو پیشگاه در تو بندگان ما اینک بی نیازان، بی نیاز اي
ببریم. درگاه کدامین به نیاز روي و برویم کسی چه پیش

برداشتن که رنج دیدگانیم آن و کرده اي واجب را ایشان خواست برآوردن که بیچارگانیم آن ما و منزهی تو خدایا
رحمت خواستار بر که است آن شایسته تر را تو بزرگی و سزاوار تر را تو خواست فرموده اي. وعده را ایشان رنج

باشی. فریاد رس طلبد، یاري تو از که را کس آن و آوري رحمت خود
بفرما. بی نیازمان افکنده ایم، تو آستان بر را خویشتن که اکنون و آور رحمت ما نیاز و زاري بر پس

(علیه السلام) سجاد امام مناجات هاي از فرازي
تیزر) (پایان

(مجري)
بدهید اجازه رسید. دستم به شما طرف از هست، هم دیگر سوال تا چند دارم، فرصت دقیقه هشت حداکثر من
را شما سوالات االله شاء ان بفرمایند، را مابقی اش فرمودند، را موردش چهارده را، مورد بیست بحث این حاج آقا

بفرمایید. هم باز حاج آقا خواهم کرد، مطرح ادامه در
(استاد)

مرگ از پیش بخواهد، را کسی خیر خدا اگر مَوتِهِ»، َلَ رهُ ََّ ا َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا فرمود: معصوم بله .15
نرود. دنیا از ناپاکی با که می کند پاکش

اَبدِ؟». طَرُ ما و «لَ:
می کند؟ پاکش جور چه یعنی می کند، پاکش خدا آقا که داشتند عرض معصوم به

َیهِ». ضَهُ ِْيَق حتىّ إيّاهُ ُُُِْي صالِحٌ َلٌ «لَ:
حالا است، زیارتی سفر یک در حالا می کند. خیر کار دارد که می رود دنیا از حالی در این می کند کاري
نماز را، علیه) االله (رحمت تبریزي ملکی آقاي جواد میرزا مرحوم کند رحمت خدا است. شبش نماز موقع
اذان گریه، و آه با هم آن می کشید، طول ساعت سه ساعت، دو هم ایشان نماز شب هاي خواندند، را شبشان
رفتن. این به خوشا مرگ، این به خوشا افتادند؛ اکبر، االله گفتند ایستادند، صبح نماز براي گفتند، اقامه گفتند،
بنده اي به خدا اگر ا»، َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا که فرمود است، لازم بسیار بسیار ما عصر دوره در این که شانزدهم .16

يَْاهُ». و هُ ُُيأ َْسِهِ ِ واِا َُ لَ َ ا َخ َبدٍ  االلهُّ أرادَ «إذا بخواهد، نیکی و خیر
ماهواره و اینترنت زمانه در است، ارزشمندي بسیار نکات از این که می دهد قرار او براي درونی واعظ یک
این کند، پیدا درونی واعظ یک باید انسان می کند، نفوذ دارد انسان درون در فساد که مجازي شبکه هاي و
بلکه لوامه، نفس آن که می کند کاري خدا یعنی است. لوامه نفس از دیگر اسمی و دیگر نوعی درونی واعظ
بدي انسان که این از قبل این می آید، انسان سراغ عمل انجام از بعد لوامه نفس است، لوامه نفس از دقیق تر

می کند. امر بدهد انجام را خوبی که این از قبل می کند، نهی بدهد انجام را
هُ َ ََّز» می کند. دین شناسش ينِ»، َِّا فىِ ھَهُ ََّ» یک، بخواهد، را عبدي خیر متعال خداي اگر که فرمود هفدهم، .17
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دل معناي به نیست، نداشتن معنی به زهد بی رغبتی، یعنی زهد باشد، زاهد دنیا در می کند کاري ا»، َ ْ َُّا فىِ
است. نداشتن قلبی میل است، ندادن

را خود عیب مردم از خیلی بفهمد. را خودش عیوب این که می کند کاري َْسِه»، ُِیوبِ هُ َ َّ َ  «وَ سوم،
نمی بینند. خودشان پاي در را سوزن می بینند، کسی پاي در را خار نمی فهمند.

خواندیم، نهم مورد در که روایتی آن نظیر ا»، َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا که فرمود (علیه السلام) صادق امام هجدهم، .18
کف جا همین کرده، اگر زشتی کار ا»،  َُّْا فى عَُُهُ لَ َّ 

َ
» کند، روزي اش خیر را بنده اي بخواهد خدا اگر

می گذارد. دستش
نمی پیچاند، گوش جا این برساند، او به شر کند، اذیتش بخواهد را کسی اگر اما سُوءاً»، َبْدٍ ِ ُ اَاللهَّ رَادَ

َ
أ إِذَا «وَ

بخورد. مشکل به قیامت روز بشود، سنگین کارش امَةِ»، َ َِْا يَوْمَ ا بهَِ يُوَافىَِ «حَتىَّ
(مجري)

می شود. هم استدراج همان این
(استاد)

مدام مرتبه، پنجاه مرتبه، ده مرتبه، دو مرتبه، یک خدا وقتی حقیقت در یعنی دقیقاً، دیگر، است همین بله،
ولی می ماند طرف آن براي گناهانت می کند، رهایت متعال خداي نشنیدي، گفته شد، مدام داد، تذکر تو به
نگاه را بیرون ایستاده بودم، قطار واگن در من که می گفت عزیزي یک داشته باشد، دوستت متعال خداي اگر
خب، برگردانم. را رویم سریع نشسته، مکشفه نسبتاً خانم یک دیدم افتاد، بغلی کوپه این به چشمم می کردم،
در کردم، نگاه دومرتبه زد، گولم شیطان که گفت شده است. بخشیده اول بار است، همین هم دین دستور
رفت، چشمم در چیزي یک سوخت، چشمم دیدم برگرداندم، را سرم تا کردم. نگاه آمد، خوشم بود، لحظه
از ریز تراشه یک که گفت دکتر رفتیم، دکتر رسیدیم، شهرمان به و بینی آبریزش و آمدن اشک کرد شروع آخ،
دوست خدا را این بودم، گرفتار ماه سه حاج آقا که می گفت رفته است. تو چشم در درآمده، قطار چرخ زیر

کنی. کنترل کنی، چه باید را چشمت بفهمد که دارد
بگردد، صفحه آن به صفحه این از صبح تا شب شب، تا صبح است ممکن کرده، ولش خدا که هم کسی

نگزد. هم ککش و ببیند ناهنجاري

بِهِ االلهُ أرادَ َ» که فرمود (علیه السلام) صادق امام کنیم، محبتی مقدار یک را بحث یواش یواش برویم خب .19
(علیه السلام) اباعبداالله حب دلش در ،«ِ َُْْال حُبَّ هِ َِْق فىِ فَ ََ» بخواهد، را خیرش خدا کس هر ،« َ

ْ
لخ

َ
أ

آمد جمعه شب که است آتش دلش این می شود که جمعه شب که این و زَِرَتِهِ»، حُبَّ «وَ می دهد، قرار را
.142 صفحه ،1 جلد الزیارات، کامل نبودم؛ کربلا من و

خیر برایش را کسی خدا اگر ا»، َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا آله)، و علیه االله (صلی پیغمبر فرمود دیگر، مورد .20
َنَه».

َ
أ رَ

َ
ذَک إِنْ وَ رَهُ

َّ
ذَک نَسىَِ إِنْ صالحِاً وَزیراً َُ َلَ َ» بخواهد،

یادت باشد، یادت که می گوید این کرد، فراموش این اگر که می دهد قرار برایش خوب همدست همیار، یک
خوبی همدم ما که این می کند. کمکش یاد و ذکر در نکرده، فراموش نه احیاناً اگر باشی. مواظب نرود،
خوبی معاونان قوه رئیس داشته باشند. خوبی معاونین مسئولین، کنیم، انتخاب خوب دوست داشته باشیم،

َنَه».
َ

أ رَ
َ

ذَک إِنْ وَ رَهُ
َّ

ذَک نَسىَِ «إِنْ که داشته باشد
می زند. رقم او براي گونه این بخواهد، خیر عبدي براي خدا که موقعی ا»، َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا یعنی این

(مجري)
یعنی است، کاربردي خودشان فرمایش قول به گفتند حاج آقا که مواردي این همه متشکرم، خیلی است، درست
هم این ها از مورد چند کند، دور شما از را شر و زندگی در بخواهد خیر برایتان خدا که هستید این دنبال اگر

می شود. گرفته دستتان و می رود پیش کارتان بالاخره می کنم فکر کنید، رعایت
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 10
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به نسبت خدا خیر اراده موارد از است ممکن آیا بخوانم. سوال سریع دارم، فرصت دقیقه یک و نیم دقیقه، دو من
کنار؟ به آید دل بی خون که است آن دولت که باشد شعر این مصداق بنده

(استاد)
این مرادش گفته که هم شاعر کنار، به آید دل خون بی که است آن دولت سخن، دیگر به است. طور این یقیناً
ردیف کار ها چنان موقع یک برسد. تا درمی آید پدرم می رسد، من به خوبی اي و خیر یک موقعی یک بوده است.
می دهد، انجام متعال خداي دارد را این رفت. شبه یک را ساله صد ره انسان چطور می کند تعجب انسان که می شود
می بینی می دهد، قرار هم کنار چنان را مسببات و اسباب می آید است، این اصلی اش معناي اصلاً الهی توفیق یعنی
ظاهر به می بینی درسخوان، مثلاً بچه اش عفیفه، زنش با تقوا، بچه اش شد، بچه دار شد، خانه دار کرد، ازدواج انسان

ا». َخ َبدٍ  االلهُ «أرادَ متعال خداي ولی نکرده کاري هم
(مجري)

فکر نشدم، متوجه من هست، سوالی حاج آقا رسیده، دستم به پیامی یک دارم، فرصت دقیقه یک من است، درست
ما یعنی چیست، انسان ها ما تکلیف صورت این در که آمده پیش برایشان سوال این شما مطالب ادامه در می کنم

نشدیم؟ قبول آزمایش در
مجازاتی یک داریم، مجازات نوع دو ما اگر که بگویند می خواهند ایشان که برمی گردد این به نظرم به ایشان) (سوال
برسیم جا این به ما آمد، ما گردن به مجازاتی اگر حالا است. بلا نه که داریم مجازاتی یک است، امتحان که داریم

ببینیم. ابتلائی مجازات را، مجازات آن نه، یا نشدیم قبول امتحان آن در ما و بوده امتحانی که
که می گوید هم ما روایات باشد، بدبین دائماً باید خودش نفس به نسبت انسان چون است، این بر تصورم من
ما

َّ
«إلا است، مجازات این که بگذاریم این بر را بنایمان باید ما بدانید، مقصر خدا پیشگاه در را خودتان دائماً

نزند. سر ما از اشتباهی موقع یک که کنیم جمع را حواسمان پیچاندند، گوشی است معلوم که بگوییم خِلافهُُ». تَ َ َ
(مجري)

بفرمایید. برایمان را مطالب ادامه االله شاء ان آینده جلسات براي بگیرم قول شما، از ممنونم االله، شاء ان
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